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اعیاد شعبانیه بر همه عزیزان مبارک باشد انشاءالله، به خصوص خود شعبان. اصل خود شعبان که گفته شده ماه شعبان، 

ن ماهی است که    رمضان« ارزاق ماه مبارک رمضان در یک همچی 
ُ
بُ فیهِ أرزاق عَّ

َ
ش
َ
شعبان است به این دلیل است که »یَت

شود  های ماه مبارک رمضان دست پیدا کند، این نم ها و فضیلت شود. به هر جهت اگر قرار باشد کسی به برکت میمنشعب 

های قدری که به  ها و این شببه حسب ظاهر، الا اینکه در ماه شعبان المعظم خودش را در معرض این شعبه شعبه شدن

شعبان حکم شب قدر را دارد برای کل ماه مبارک رمضان که    های ماهعبارتی در ماه شعبان هست، یعنن یک جورهاتی شب 

 کنند. ارزاق ماه رمضان را در این ماه توزی    ع می 

وع کردیم در ذیل غلبه احکام روح بر احکام تن. این بحثش به جهت فلسفن بحث دقیفی است. من  خب، ما یک بحنی شر

نبودند باید به آن بحث مراجعه کنند که اگر هم خواستید این    توانم آن بحث را بگویم. انشاءالله کساتن کهالان دوباره نم 

شود این بحث را پیدا کرد. البته نه به این حساتی که عرض  تر دنبال کنید، از چند جا میبحث را در فلسفه یک مقدار دقیق 

ی خودش در هر موطنن  شود، اینکه زمان براشد، ولی در بحث زمان دهری یا زمان شمدی، تا جاتی که بحث زمان دهری می

بدتن محسوب می  زمان  است که  زماتن  و کتابش غی  دارد. حساب  برای خودش  بدن  حساتی  بر  مقداری که  آن  یعنن  شود. 

ن خیلی مثبنی نیست. یعنن گاهی اوقات ما فکر میمی کنیم حرکت یک عبارت گذرد، زمان ناشر از حرکت است و حرکت چی 

ن مثبنی است نه سکون. و سکون هم در مقابل حرکت  خیلی فاخری است که ما نباید از دست  ش بدهیم. نه حرکت خیلی چی 

ی است که  است. حرکت مال ضعیف  ن ترین بخش عالم هسنی است، مال عالم ماده است، مال عالم بدن است. حرکت چی 

، آن . قبلش  نیست. بعدش هم که نیست  هزمان  طرف  که آننه قبلش هست، نه بعدش هست، نه خودش هست. به عبارتی

 شود حرکت. هم که نیست. یعنن یک نیست اندر نیست اندر نیست. در کنار همدیگر می

شود، و ادراک حس می زنند که بدن لخت و تی حسی که به بدن میمثل آمپول تی   ،ایمحسی زده ما به قدری به روحمان آمپول تی 

هاتی را، ما آمپول تی نم 
ن  که به روح آمپول تی   ایم بهحسی را به روحمان زده کند یک چی 

، وقنی  روح  عبارتی
ً
حسی بزنید، عملا

ن ادراک نم   روح تی هیچ چی 
، در مرتبه  شود. اما بدن خیلی ادراکاتش بالا میحس می کند. یعنن رود، دیگر به یک حساب بدتن

 این است که بدنش چه مقدار مرتبه طی کرده،  
ً
ی تقریبا ن . و چون ملاک قضاوت ما راجع به هر چی  یا بدنش پی  شده یا  بدتن

ن معیار می ن را هم با همی   می جوان شده، یا بدنش چند سال عمر کرده، همه چی 
ً
گوییم فلاتن چقدر عمر کرده!  سنجیم. مثلا

 تواناتی فهم این را نداریم که بفهمیم یک نفر چقدر عمر کرده است. شما از کجا می 
ً
دانید فلاتن چقدر عمر کرده است؟ ما اصلا

 آقای بهجت الان  فهمیدیم که داریم چه مین و غلبه احکام روح را دقیق می اگر این زما
ً
سال    ۹۰گوییم. این معلوم نیست، مثلا

سال عمر کرده،    ۹۰گویید، خب  هزار سال عمر کرده، معلوم نیست. شما دارید به حساب احکام بدنش می   ۹۰عمر کرده یا  

گاه وجودش هست،  اش است، و گراتن ای که نقطه ثابتو در آن نقطهای که در آن حاضن است اما اینکه به لحاظ آن نقطه

 دانیم چقدر عمر کرده. دانید، ما نم آنجا چقدر عمر کرده، آنجا شما نم 
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ای انفسی آن آدم دارد، آن آدم چه    به آن قیامت و کیی
ی

ةࣲ« پنجاه سال یک روزش است. این بستگ
َ
فَ سَن

ۡ
ل
َ
نَ أ مۡسِی 

َ
 ۥخ ارُهُ

َ
د
ۡ
»مِق
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ی است که در نظام ادراکی شخص  نم به عنوان یک اتفاق  که بیفتد، زیرا قائل دارد این نکته که این اتفاق  ن افتد، بلکه آن چی 

 متوجه شود،  افتد. در نظام ادراکی شخص، اگر شخص این را متوجه شود که نور ماتفاق می
ً
ال شمس نیست، این را واقعا
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ء می این خودش شاب بوده است. منتها شما دارید چگونه می   بینید، اگر خیلی شر
ً
ی برایتان اتفاق   بینید، هنوز اصول قیامت کیی

شود. و این نور  بینید این را، چون از اول هم شاب بوده، شما در نگاه ادراکی، این در شاب دیده می نیفتاده. اگر نه، شاب می 

ها را از کوه و شمس و نجم و این  ن  ها کلا نم و این رسوخ و این چی 
َ ْ
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 کند. دیگری در نظام ادراک است، این یعنن اینکه شخص دارد معراج می

« به هر جهت  این که در روایات ما هست که »الصلاة معراج المؤمن« شخص دارد معراج می  ٍّ ی ِ
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 دارد چه  دارد می 
ی

های ادراکی ها ش جای خودش در نظام توقعی از خودش و نماز دارد. ببینید این رود بالا. البته باز دوباره بستگ

. خب، می   فرض کنید این موبایل، یک موقع هست توقع شما این است با آن بادام بشکنن
ً
ن  ما هست. شما مثلا بینید همچی 

ء مناسنی نیست، حالا ممکن است از این مناسب 
ن شر  است دیگر، که با این بادام هم  تر هم پیدا شود. توقعتان از این همی 

. یعنن بدن این را نگاه نم شود شکست. یک موقع هست نه، داری توقعت را متفاوت میمی . یک مقدار داری به کنن کنن

. به قابلیت های داخلش توجه می قابلیت  ها بینن که هزاران وسیله از ساعت و چراغ قوه و این های داخلش که توجه کنن می کنن

ی که اگر سیمجا گذاشته شده است. این را یک گام بزرگیی تصور میدر این ن . به عنوان چی  نتت وصل شود به  کنن کارت و اینیی

، یک دفعه می ن ن تغیی  میبینن همه این یک چی  ایط قبلی کند. انقدر تغیی  می ها، پله پله همه چی  هیچ تناسنی    اشکند که با شر

دانم چه کارهاتی ممکن است از آن بر کنید، بدن این موبایل نم دن این توجه می گویم شما یک موقع هست به بندارد. می 

 پرت کنید در صورت یک نفر کله  بیاید. 
ً
هاتی را شکست و مثلا

ن اش بشکند، مثلا به جای  حالا فرض کنید بشود با آن یک چی 

 یک استفاده
ً
شوی در خود  روی یک پله عمیق می ، می شود از موبایل کرد. یک موقع هست نههای اینجوری هم می سنگ. مثلا

تا ساعت  روحانیت این انگار، می  ن عکاش هست،  تا دوربی  چه یادداشت هست  بینن خب خیلی وسیله است. یعنن از دفیی

ن را در این جمع کرده  ن هست. الان دیگر همه چی  اند. تا ضبط صوت هست، تا همه  هست، تا چراغ قوه هست، تا همه چی 

 در ذهن شما تغیی  می ها. باز میوسایل و اپلیکیشن
ً
ن تغیی  کرد. واقعا کند، یک موقع هست نه، باز  بینن یک دفعه همه چی 

ی در آن وجود دارد. که این به کل عالم می روید در اعماق، و میدوباره فرو می  ن تواند وصل شود. آن دیگر یک  دانید که یک چی 

 نماتی خ
ً
ن دیگر است، یعنن باز به صورت واقعا . یعنن شما به همه عالم وصل مییلی فرق می چی  ن شوید دیگر. این  کند همه چی 

 شود همان تصوری که شما از یک موبایل ممکن است داشته باشید. می

ن جوری باشد. شما توقعی که از نماز ممکن است داشته باشید   تصوری که از نماز ممکن است داشته باشید، ممکن است همی 

ء معراجیه د بالا، در نقطه گرانیگاهی که حضور پیدا می به عنوان یک شر د بالا، بیی کند،  ، شخص را یواش یواش معراج بدهد بیی

 آقای بهجت میها تصور می در آن نقطه گرانیگاهی باید ببینید عمرش چقدر است. بعضن 
ً
خوانده و ذکر  رفته نماز می کنند مثلا

. در ظاهر هم آقای بهجت    خوانده. تو داری ظاهر آن را گفته، زیارت عاشورا میمی سال عمر کرد، اما این که    ۹۰نگاه میکنن

هزار سالی که عمر کرده  ۹۰هزار سال عمر کرده در آنجا. و به اندازه همان  ۹۰چند سال عمر کرده شما از کجا بدانید، شاید  

ن گاهی  را   کند. مثالش جا دارد تأثی  گذاری می در همان هاتی که هست  اوقات این کتاب   هم با خواب عرض کردم، چون در همی 

ثانیه یگ از   ۵۰هزار سال است. در آن    ۱۳۵ثانیه خواب دیده، یک مرحله از مراحلی که طی کرده    ۵۰و یک مرحله خواتی که  

اش عمر کرده است. این که هزار سال در یک مرحله  ۱۳۵دانم دیدید یا نه،  مراحلی که طی کرده است، آن سوی مرگ را نم 

،  خواند، کیف الله بازی می کند؟ نشسته دارد دعا میید یک کسی مثل آقای بهجت الان دارد چه کار می فرض بفرمای
ً
کند مثلا

ن نظام خودت مقایسه اتی در کل عالم میکنن اش میخب شما داری با همی  گذارد، چه کساتن دیگر. ولی آن مدام دارد چه تاثی 

ن می کند، چه نفوش را دارد هدایت می را هدایت می   را دارد تضمی 
ن علی آقای بهجت این را تعریف  کند، چه کساتن دهد، همی 

ن می باری که پدرم گفت من تضمی  تنها  این صحنهکرد، برای خود من تعریف کرد. گفت  بود که آقا خدمت دهم،  شان  ای 

ی و کأن یک مقداری اظهار ناراحنی می  سئولیت بزرگ بر گردنشان افتاده، کردند، از اینکه بهجت این مرسیده بودند بعد از رهیی

ن می  ت آقای بهجت فرمودند که شما این مسئولیت را به قوت قبول کنید من تضمی   ما چه می حصرن
ً
فهمیم که من  کنم. اصلا



ن می  ن می تضمی  کنم که شما حالا در مسی  باشید، این بار را درست بلند کنید. حالا هر تضمینن  کنم یعنن چه؟ یعنن من تضمی 

 گویند. ان می که خودش

تغیی  می می دارند  را  بگویم که چه عوالم  ن میخواهم  تضمی  دارند  را  هاتی 
ن هدایت  دهند، چه چی  دارند  را  کنند، چه کساتن 

ن به مالک اشیی می کنند. اینجوری ببینید، تازه معلوم می کنند. چه نفوش را دارند هدایت می می المؤمنی  گویند که  شود چرا امی 
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کند، در آن جاتی که دارد رفته رفته به ثبات  معراج می   رفته   کند، و وقنی که رفتهچرا؟ چون که شخص رفته رفته معراج می 
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دهد. یعنن آنجا به سکون نرسیده، »ت

کنم غلبه احکام تن برای ما یک جوری شده است  دهد به این دلیل که به ثبات رسیده است. عرض میمتناسب با همانجا را می 

ن مقایسه میخو که هر چه را هم می ی است که میکه این ضعیفکنیم. با این اهیم مقایسه کنیم، با همی  ن شود با آن  ترین چی 

ی است که با آن مقایسه می ی را مقایسه کرد. ضعیف ترین میی ن  کنند. یک چی 

د. کما اینکه  شو کند، یعنن معادلاتش قیامنی می های قیامنی دست پیدا میاین معنا که عرض کردیم، شخص رفته رفته به بحث 

ها،  کنند اینشود، قیامنی فکر می عرض کردیم معادلات کساتن که در وهله ظهور هستند، معادلاتشان رفته رفته قیامنی می 

فرمایند که خدمت آقای  را بخوانم، می ت  خواهم این روایشهری در یک جاتی نوشته بودند که من مییک موقعی آقای ری 

گفتند که برجن از اخبار، صدقش در  ها را دقت کنید، این در منابع رواتی ما نیست. ولی ایشان میبهجت رسیدم، این روایت 

، که اینخودش است. دیگر انقدر خیی و روایت صادقانه است و خوش ی را یک  مضمون و پُرعیار است به عبارتی ن جور چی 

ی بگوید، بعد ایشان میمعصوم کأن نمنفر غی   ن ن چی  گویند آقای بهجت این مثال را  گوید، دهانش میچاد اگر بخواهد همچی 
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موقعی که خدا  آن هاتی که زدند این روایت بود که »ل
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اید. گفتم بیا  فهمید که نشنیدهایم، ولی برویم جلوتر میفرید »ق

، من خدای کی   ؟ معرقن کن ببینم من کیستم و تو کیسنی ؟« من کیستم و تو کیسنی
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. برای این که این مثال یک مقداری واضح بشود، شما  هستم، تو کی   « من منم، تو هم توتی
َ
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َ
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. »قالَ: أ هسنی

بیند یک نوری از طرف خورشید  ای از روز اول تولیدش جلوی خورشید قرار گرفته باشد. می مثل این حساب بکنید که یک آینه

داند  آید. نم گردد، می آید. از من هم یک نور برمیرود. از خورشید یک نور می می آید، یک نوری هم از طرف خودش دارد  می

؟  آید. از من هم دارد نور می گردد که، آن از خورشید میجی برمی   گفتند که تو کی هسنی
ً
آید. لذا اینجا گفتند بیا جلو ببینیم، مثلا

« عقل این را می
َ
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گوید حالا برو عقب، برو عقب به معنای اینکه  »ث

 برگرد ببینیم چه 
ً
 چپه شو، مثلا

ً
؟ جوری میحالا در این مثال ما مثلا ؟« من کیستم، تو کیسنی
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جَلیلُ« آنجا میاینجاست که »قالَ: أ

ْ
 الربُ ال

َ
ت
ْ
ن
َ
کند، دیگر نور  فهمد وقنی که پشت می فهمد دیگر، عقل می  وَ أ

داد. این از روایاتی  داد نور خودش نبود، داشت می فهمد آن موقعی هم که نور می دهد که دیگر. میآینه نور نم این  ندارد که،  

ن حرقن را بخواهد بزند.   چاکد اگر چاد و میاست که به فرمود آقا، دهان آدم می  همچی 

مَاوَاتِ« یک آینه  ورُ السَّ
ُ
ُ ن
ه
ای، هر موقع آدم این را بفهمد که این نور مال شمس نیست. این نور، نور الامام است، یعنن نور »اللَّ

« نه  جِبَالُ« 
ْ
ال تِ  َ »وَسُی ِّ و  نیست  مال کوه  رسوخ  این  بفهمید  اگر  ابً   فصرتاست.  شََ  

ْ
ت
َ
ان
َ
ك
َ
»ف ابًا«  بوده  شََ  شاب 

ً
اصلا ا« 

ای  دید. از آن اولش هم این رسوخ وجود نداشت. اگر ایناینجوری، این رسوخ را اینجوری می  جوری بشود که این قیامت کیی

 اگر عارف باشد، ر 
ً
اش رفته رفته است. فنا یک حالت  ها همهرسد. اینفته به این می فته  انفسی عارف هست. عارف قطعا

ن حالنی می صفر و یگ ندارد. به ی ن است. خشوع    رسد. ک همچی   همی 
ً
یگ از دوستان پرسید خشوع چیست؟ خشوع دقیقا

ی گرفتم به خودم. خشوع آن موقعی اتفاق می ن  من حالت چی 
ً
افتد به این دلیل که گردن کج نیست. خشوع این نیست که مثلا
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 شود. این یعنن خشوع در وجود او. افتد شخص خاشع می اتفاق میو آیات،  مقدرات و هم ایمان تام

گویم. نکته این  ای را می بحث معرفة المهدی یک نکته   رویم حج، گفتم که فردا در یگ از عزیزان پرسیده بود که ما داریم می 

 »ضیوف الرحمن« شدن که هم در حج است، هم در ماه رمضان است. اتفاقی که برای »ضيف الرحمن«  
ً
است که اصلا

ن حالت را دارد. بسیار پر احکام است خود آن بازه حج، یعنن شما باید اینجا وقوف کنن می .  افتد این است که در حج هم همی 

، کار دیگری هم نم  . یعنن اینجوری نیست بگوتی دلم می همینجا هم باید وقوف کنن خواهد حالا بلند شوم از اینجا  تواتن بکنن

 دلم می 
ً
ون. اصلا اینجوری می بروم بی  ون نیست.  بی  اینجا بروم  از  این خواهد  این جوری می روی،   ، این  جوری می چرجن  ، کنن

یف برده زتن و... نم تعداد سنگ را می    اید یا نه. من همان یک باری که دو سال پیش رفتم، احساس می دانم حج تشر
ً
کنن کلا

خشوع. آن موقعی انسان »ضيف الرحمن« است و مهمان  شود  این می ی خودت سلب شده از خودت،  ای و اراده تحت برنامه 

بازه آزادی خودش نم ای را لحظه تی خداست، که لحظه  و 
ی

ایبرنامگ الرحمن« میداند.  اینجا مدام دارد  نجا »ضيف  شود. 

را میاش سلب می اراده ن  چی  همه  این که  معنای  به  رمضان  است،  رمضان  این که گفتند  را  شود.  آدم  خود وجود  سوزاند، 

ن است. در روزه، شما یک لحظه اگر تصور کنید برای خودت، و این را بقبولاتن که الان من می   سوازند. این در روزه هم همی 

ی نم  ن ، روزه از عبادیت خارج می خورم، واقعیت این است که خودم دلم نم چی  ی بخورم، اگر این را بکنن ن شود و  خواهد چی 

آید  خواهد بخورم، خوشم نم خواهم چون دلم نم دیگر روزه نیست، روزه باطل است در این صورت. من الان این را نم 

ن خوشم نم  ن یعنن بطلان روزه! چون که از عبادیتخواهد بخورم، نم نم   آید بخورم، دلم بخورم. اگر همی    خارج   خورم. همی 

ام  جوری است. یعنن من اراده خورم، این خورم، چون خدا گفته من نماش این است که من نم است. یعنن لحظه به لحظه 

ن است. یعنن به محض  ادانید که به جهت حکم خورم. می ام ذوب شده نم ذوب شده است دیگر. چون من اراده ش هم همی 

، تبدیل به دایت بکنن به اصطلاح زبان نجسی  ، آن موقع،  اینکه شما روزه را از عبادی بودن خارج بکنن ها، تبدیل به رژیم بکنن

چرا آنجا هم »ضيف الرحمن« است؟ آنجا مهماتن خدا چرا اینجوری است؟   موقعی است که دیگر روزه نیست و باطل است. 

ن بسیی نفن اراده میمهماتن خدا   بیند. به این نفن  آن موقعی است که شخص گام به گام، قدم به قدم خودش را دارد در همی 

 میگویند فنا. میاراده می
ً
ن  گویند خشوع. حالا هر مقدار خشوع، هر مقدار فنا. ماه مبارک رمضان اصلا سوزاند. به خاطر همی 

  . ترین ماه خدا بیفتد دیگر ترین اتفاق در مهمسوزاند. قرار است مهم می  سوزاند. چون هویت شخص را اسمش را گذاشتند می 

تر خدا اتفاقی ندارد که شخص خودش را بسوزاند. این همان است که آقای قاضن تحت عنوان قاعده راقیه از آن  از این مهم 

اند، بسیاری از مشکلاتی که از حسد  کنند، قاعده راقیه یعنن قاعده ای که طرف خودش را بسوزاند. اگر خودش را بسوز یاد می 

 شود. اش با همدیگر رفع می ها هست، همهو بخل و ترس و این 

ن این مدلی می می پیدا  افتد، وقنی عدل استقرار  ای که در زمان عدل میو نکته  شود. چرا  کند، نکته مهمش این است که همه چی 

ت مردم به این سمت  کنند. یک موقع هست الان است، در الان  ها حرکت میتها و جوامع به این سمدر زمان ظهور حصرن

افتد یا  افتد، حالا می افتد یا نم اتفاق می   برایش   شود فرج شخض. فرج شخض می   ،کند کند، یگ حرکت نمیگ حرکت می 

فرج شخض اتفاق   افتد نه،افتد یا می ها را شما باید به صورت یک طیف نگاه بکنید دیگر. نه اینکه نم افتد. همه این نم 

گذارد فرج شخض  کنار می  دارد   گذارد کنار. وقنی خودش را رفته رفتهافتد یعنن معلوم است رفته رفته دارد خودش را می می

یک فرمایسیر دارد یادم نیست کجا دیدم، ولی این را دارد. یک حرف خوتی    محی الدینافتد. ولی در زماتن که اجتماع،  اتفاق می

کنید، در قاعده اجتماع، صیی و شکر  دات قرآتن زیاد دارد. شما ببینید وقنی که شما به قاعده اجتماع برخورد می است. البته مؤی

دهد. یعنن اگر بخواهد اجتماعی به سمت حق حرکت کند، بر اساس  دهد. چیست؟ صبار شکور جواب می دیگر جواب نم 

افتد. لذا آنجا صیی و شکر کفایت نمیکند.  های جمعی اتفاق میافتد. بر اساس دویدنهای فردی اتفاق نم های دویدننظام
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 چون آنجا صیی و شکر نیست، خیلی صیی و خیلی شکر لازم دارد.  صبار شکور،ای ها آیاتیست بر ش



 که خیلی صیی و خیلی شکر می
افتد، اگر صیی و شکر  روند بالا؟ وقنی که دارد این اتفاق میکنند، آیا خودشان نماین کساتن

های های مهدوی و نظام بالا. آخه اینن که در نظامرود  گرفت، اگر صبار شکور است خیلی می رفت بالا و اوج می کرد و می می

کند. یعنن رشد خیلی نامتوازن نسبت به آن کاری که انجام شده. صبار جوری است که شخص خیلی در آن رشد می عدل، این

ه  های عدل باشد، نظام تا مادامی کاست. آن حرف این است: آدمی که در این نظام   انشکور هم رشدشان به اندازه خودش

، حکم هم ندارد. مثل این می  ماند که شما در زمان شاه، کسی که از چراغ  نباشد، خیلی حکم هم ندارد برای آدم. نظام نیسنی

شود کار بدی نکرده، حرام مرتکب شده است.  کسی از چراغ قرمز رد می اگر  شد کار بدی کرده بود. در نظام اسلامی قرمز رد می 

ن  ش بالا می یعنن این آدم هم اوجش، هم فرود ن بر اساس قرآن یک کار مستحب یا خوتی بود، امروزه جهاد تبیی  رود. اگر تبیی 

کنید. این دستورات قبل از  واجب است، از اوجب واجبات است. یعنن شما یک موقعی هست که دارید دستورات را نگاه می

 
ی

 دیگریوجود نظام اسلامی و حکومت اسلامی یک ویژکی
ی

دارد. یعنن آن برای خودش دارد یک شی   ای دارد، بعدش یک ویژکی

ن هاتی فرض کنید که من دارم در دشت راه می پیماتی توانید در یک قله دهد. شما نمتحمیلاتی انجام می روم. در دشت راه رفیی

ن بدی هم نیست. در دشت میبرای خودش یک قواعدی دارد، با کتاتن هم می توانید توانید در دشت راه بروید. اشکال ندارد، چی 

شود غذای خیلی خفنن هم برد و مثلا برویم جوج بزنیم. ولی در  شود گفت. میبا هم صحبت هم بکنید. چرت و پرت هم می 

افتد، نه  تواند بپوشد چون میافتد. نه کسی کتاتن می تواند بپوشد، کتاتن بپوشد میها اینجوری نیست. نه کسی کتاتن می قله

با این کارها سازگار نیست آید، نه می بند می   تواند حرف بزند چون نفسشمی  این راه 
ً
تواند جوج بزند. به خاطر اینکه اصلا

ن ورزشکارهای المپیگ و کوهنوردها را نگاه کنید، تغذیه  حساب شده، اندازه، کم حجم، پرفایده،  نیست. شما همی 
ً
های کاملا

ها دارند. یعنن اینجوری نیست که بروم وسط قله جو  ن اش یک شی  ها همهخواهم به شما بگویم این ج بزنم که، می از این چی 

ن شخص را خیلی هم رشد میقواعد دیگری پیدا می   دهد. کنند و برای همی 

اش  کند به نوعی، نه این که به بقیه برنامه خواهد کار کند، دیگر او انقدر برنامه به خودش تحمیل می کسی که در نظام عدل می 

اسُ  مان را به بقیه تحمیل می ها برنامهها ما اهی وقتکند، آخه گرا تحمیل می 
ّ
ی عَناءٍ والن

 قن
ُ
 مِنه

ُ
  کنیم، که دارد »نفسُه

ُ
ی  مِنه
قن

آید. بقیه راحت هستند نسبت به او. این که انقدر برنامه برای خودش پیدا  راحةٍ« خودش از دست خودش به سطوح می 

بیند. و آن موقع اتفاقا وقنی که تعدادی از این قله،  ها می پیماتی گام دارد در معرض این قلهه  کند، که خودش را به گام بمی

ش میشوند، یا می تعدادی از این کوهنوردان پیدا می ، یا یک خورده بزرگیی اکم دینن رشدی  است  کنیم. آن موقع  شود جامعه میی

اش شود، رشدش خیلی رشد متفاوتی است، یعنن رشد فردی نجام میهاتی که دارد به او ا کند و این تحمیلکه در این تعداد می 

، رشد فردی شخص در آن جمع، آن جمع قله هم بالا می  ن  رود به عبارتی پیما رشدش فرق دارد. »ضیوف الرحمن« بودن همی 

مهدویت    های خودش را کنار بگذارد. آن موقع است این ربطش بهاست. یعنن کسی مهمان خدا باشد، مجبور است اراده

ن ربطی که واضح است. می  شود همی 

 برایش حالت غی  واجب داشته، الان  می   محی الدین
ً
هاتی که قبلا

ن د، این تمام چی  گوید: کسی که در یک نظام عدل قرار بگی 

 واجب معنن واجب دارد و رشد می 
ً
شود اینکه ملاکش خیلی اهم  اش می عنن ماش چیست؟  کند به واسطه آن. ببینید، اصلا

در آن نباشد. این که  أتی  ت هم نداشته باشیم که حالا یک  محی الدینشود یعنن این می شود. حالا کاری به  ، واجب می شود می

  ر آید. با صباخواهند این قله را بروند. این دیگر با صیی و شکر جور در نمخواهد قله را برود، کساتن میبه هر جهت کسی می 

شود یعنن چه؟  شود. واجب می هد با صبار شکور جور در بیاید، خیلی امور به این واجب می آید. اگر بخوا و شکور جور در می 

ء واجب انجام می دارد    شود در مورد او، و آن موقع حنی وقنی این مدامشود. یعنن ملاکاتش خیلی زیاد می یعنن لازم می دهد،  شر

ن اسدهد، معنن دهد، واجب انجام میواجب انجام می  گذارد کنار. چون کسی که دارد  . خودش را دارد می ۱ت،  اش چند تا چی 

کرده باید کنار بگذارد، باید آن کار واجب را انجام دهد. پس خودش را دارد  دهد، هر چه هم خودش فکر میواجب انجام می 

، دارد با یک ملاک لزومی برخورد میمی رود  کند. لذا بسیار میکند و قرب فرائض دارد در خودش تولید می گذارد کنار. و از طرقن

ن  ها بینید بعضن تر است. اگر شما میبالا. رشد یک آدم در یک نظام کفر، از رشد یک آدم در یک نظام اسلامی به مراتب پایی 

ایط خودش و اطرافیانش را انقدر منفن میدر نظام کفر زیاد رشد می  د. بیند، مدام گازش را می کنند، به این دلیل است که شر گی 
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کی این که »قن رق  له، ولی در یک وضعیت مشیی

 نم 
ً
ن  دارد. این اصلا هاتی که برای این واجب است، جهاد تبیی 

ن هاتی برایش واجب باشد. همان چی 
ن تواند تصور کند یک چی 
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یعنن این    ا واجب شده است، که »إِذ

ن بکند و کتمان نکند.    از ما گرفته شده، که تبیی 
میثاقی که نه از انبیاء گرفته شده، از همه گرفته شده. حالا ما آخوندها بیشیی

ن نکند، کتمان کرده. یعنن شخص دارد دچار گناه کتمان میاگ ن نکند. ر تبیی   شود اگر تبیی 

ها  ببینید، شما در خود آیات قرآن نگاه کنید این  ها را. گویند این حرف گویند؟ در حکومت اسلامی میها را کجاها دارند می این

کند.  ها را واجب می تر، مستحبها را واجب واجب مال حکومت اسلامی است. حکومت اسلامی خودش یک اقتضائاتی دارد.  

کند، شخص مواجه است با قرب فرائض، و مدام مجبور است خودش را کنار بگذارد. کلا با فریضه دارد  چون این کار را می 

 حنی رشد فردی کند، وقنی مدام خودش می برخورد می
ً
رشد در یک  کند، از  در یک نظام اسلامی می  دارد   ای کهگذارد کنار، عملا

ریم کساتن را که ول  اد  کند، ما نظام کفر، یا یک غارنشینن که برای خودش اتخاذ کرده باشد، و آنجا دارد کارهای خودش را می 

ی می اند، بچهاند رفته کرده  ن کارد. این یک مثال نیست، واقعیت است!  های خوتی هم هستند، رفته در آمریکا برای خودش سیی

ی می  ن ی خودش را می همینجوری دارد سیی ن  این جوری برای خودش  خورد، یک درش هم می کارد، سیی
ی

دهد، یعنن یک زندکی

ن   این پایی 
ً
را  این و آن  تر از کسی است که به حسب معمول با کسی که در نظام اسلامی باید دست  انتخاب کرده است. قطعا

د بالا تازه. ا د بیی د بالا. دست این و آن را هم باید بگی  د و بیی ز آن طرف افت و سقوطش هم زیاد است. ارتباطش به جریان  بگی 

 تمام. که باید بنشینید فکر کنید که غلبه احکام روح کلا 
ً
ت مهدی، من این دو تا وجه الجمع را عرض کنم و عرضم فعلا حصرن

 چه کارهاتی را می 
د جلو یعنن چه؟ یعنن د و جا بیندازد و بیی  . تواند پیش بیی

ها دو  سال، این   ۳۰۹گویند  سال، می  ۲۰گویند  سال، می   ۴۰گویند  سال، می   ۷۰گویند  سال، می   ۷  گویند عرض کردیم وقنی می 

ن جمع معمولی  سال    ۲۰سال با    ۷اش این است که شما بگویید  ای است که شده. جمع معمولی تا جمع دارد. یک جمعش همی 

ای یت ظهور است. یعنن ظهور هم یک پدیده های شدت و قوت و اشدها، دوره سال و این   ۳۰۹سال با    ۷۰سال با    ۴۰با  

ی است که ما به اشتباه داریم با ظهور برخورد می نیست که یک دفعه در نقطه دارد اتفاق می ن کنیم. فکر افتد. این همان چی 

ی است که در نقطه اتفاق می می ن  کنیم ظهور یک چی 
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ن باری است که همینجوری دارد می   سَحَابًا« این بادها ابرها را بلند کرده سنگی 
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افتد از آنجا، تا موقعی که خروج اتفاق نیفتاد،  آید، یعنن وقنی که آن خروج اتفاق میيُوسُفَ ۖ ل

 يُوسُفَ« وقنی آن خروج اتفاق افتاد، از آنجا که اتفاق افتاد، ا
َ
 رِي    ح

ُ
جِد
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ها ینجا بوی یوسف آمد. آن یعقوب هم نگفت »إِتنِّ

اتفاق می به عنوان یک پروسه  آید جلو، تا در یک نقطه، حالا  آید، میآید، می افتد. میهم جزء پروسه ظهور است، ظهور 

ت هم یا نقطه  می ای است، کساتن که اول می ای است یا خودش بازه حصرن
ً
ها، حالا آن  بینند و همه این بینند، کساتن که بعدا

 شود. ای، دوره ظهور محسوب میه هم یک دور 

شود، ظهور شود، یک موقع هست که استقرار انجام میشود، ظهور شدیدتر میها دارد انجام می یک موقعی هست که قیام 

    ۷شود، و یک موقع در اوج است، اینجا اوج ظهور است دیگر. یعنن اشدیت ظهور است. که گفتند  شدیدتر می 
ً
سالش مثلا

شود.  سال اشدیت ظهور است. یعنن ظهور دیگر در اوج دارد انجام می ۷اند که ها این وجه الجمع کرده اینجوری است. برجن 

 این وجه الجمع، وجه الجمع اشتباهی است، ولی در کنار این وجه  این یک وجه الجمع است. من نم 
ً
خواهم بگویم لزوما

ن است که شاست    الجمع  همی 
ً
ها، باز دوباره در نظام  گویید اشدیت ظهور و همه این ما می لااقل اگر هم باشد، و باطنش اصلا

اش وقنی که نگاه  های بالاتری گویید این بازه و این بازه و این بازه و این بازه، ولی در لایه کنید، میاش را شما دارید نگاه می بدتن 

 به آن آدم و آن اجتماع دارد. هم آن آدم چه مقدار دارد ظهور طیمی
ی

کند برایش. و آن اجتماع چقدر ظهور  میکنید. بستگ

ن فاصله گرفته، باز نگویید که در زمینش  دارد برایش طی می  شود. چون دستش به پشت پرده رسیده، بر اساس عدل از زمی 



  د ها در طول عمر تاثی  دار سال عمر کرد، باشد. حالا این که این  ۹۰شود هر چقدر. آقای بهجت  در زمینش میقدر؟  چ شودمی

های روج  خواهند بگویند که نظام می مدام  ها باز دوباره از این طرف  ها، یک مقدار هم در طول عمر تاثی  دارد. بعضن و این

هزار سال. هر    ۹۰۰شود  نم   یک دفعه سال  ۹۰در طول عمر تأثی  دارد. این هم درست است، در طول عمر تأثی  دارد، ولی  

 اش بحثمان نیست، بله آنجا در طول عمر هم تأثی  دارد. ت پایینن چقدر هم صله رحم کنند. این در نظاما

 دیگر غذا نم 
ً
، نه اینکه باز هم بگویید نه اصلا ی که مهم است استقرار شخص در یک لایه دیگری از هسنی ن خورد، نه  آن چی 

ن می غذا هم می المؤمنی   خورد. این که امی 
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ن است، روحش جای دیگری است. حالا این یک مقدار هم در غذا  ن است. این که بدنش روی زمی  است، بدنش هم روی زمی 

ولی اصل قضیه این  اش تاثی  دارد.  ها در طول عمر بدتن خوردنش تاثی  دارد، در طول عمرش هم یک مقدار تاثی  دارد. این

« روحش متعلق به جای دیگر است و غلبه با روحش اتفاق افتاده است. احکام  
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ی است که تحت عنوان سکر، مسنی و... حسی خورده به بدنش. آمپول تی تی  ن حسی خورده به بدنش. ببینید، این همان چی 

« به عنوان بهشت. خمر با آدم چه کار میدبیات ما از آن یاد می ها در ااین نَ ارِبِی 
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کند؟ سکر چه کار کنند. حنی »خ

ند، آدم مست می کند؟ عقل آدم را می می د. این عقل معاش را از آدم بگی  گویند  ای که دیگر همه نگاه بکنند می شود. به گونه گی 
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حسی در بدنش خورده، بدنش دیگر این  ، از آن طرف چون آمپول تی هقاطی کرد کنن  که این قاطی کند. از این طرف نگاه می

ها را نم  ن عَاسَ« این چرت وان چرت از آن یاد می بیند. این است که حنی قرآن به عنچی 
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 الن

ُ
ه
ْ
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ة
َ
مَن
َ
ها چیست؟ حالت کند. »أ

ن می بینید که پلک چرت که همه عزیزان، به خصوص موقع درس و ش کلاس می  شود، حالت چرت این  های آدم چگونه سنگی 

 دارد معلم را می
ً
ی نم خو بیند که دارد تکان می بیند، دهانش را هم میاست دیگر، مثلا ن شنود. این حالت چرت  رد، ولی دیگر چی 

 
ی

ن چرتی در دنیا گفتند اگر کسی بزند، حالت امنیت پیدا می کند. کل زندکی ، دارد نگاه  استاش را با چرت  است. یک همچی 

اند،  حسی زده کنند. انگار یک حالت به این آدم آمپول تی کنند، این کار هم دارند می بیند که دارند پول و پله جمع می کند می می

؟ میپرسند تو جمع نم از او می   به کل روابط عالم دارد این کنن
ً
جنگند،  روند، می ها دارند می کند. آن گونه نگاه می گوید نه! اصلا

 مفهوم ندارد، چرت می ها را میها فتح بکنند... این صندلی
ً
. این چرت خیلی خوب است، یعنن از  بیند ولی اصلا زند به عبارتی

اکم دیگری باشد که  هاییست که شخص را یواش یواش از احکام تن دارد خارج می رت آن چ کند. حالا اگر در یک اجتماع میی

شود صبار شکور. این هم دوتا وجه  اند. این میدهد، همه یک طرف دراز شدهزنند، این یگ خیلی کیف می همه با هم چرت می

 . الجمع

ی بیشیی بایستیم و فکر کنیم، و به مقتضای او ایمان بیاوریم. واقعا از نماز توقع  روی این بحث غلبه احکام روح یک مقدار 

کند.  می « واقعا از نماز این توقع را بکنیم که نقطه گرانیگاهی شخص را رفته رفته عوض  معراج المومناین را داشته باشیم که »

 کار بدتن انجام نم گویم، گرانیگاه او را عوض کند نه اینکه پایش را از ر دارم دقیق می 
ً
ن بکند، یعنن اصلا دهد، نه. او که  وی زمی 

ین مقدماتش در نماز انجام میدیگر مرده. اگر این اتفاق بیفتد که در نماز هم این اتفاق می ن  افتد، بهیی شود. اگر کسی همچی 

ه کار مهم داری؟ این قرار است  گوید )حاج آقا بخوان کار داریم!( مگر چتوقعی از نماز بکند، بعد آن موقع طرف دیگر نم 

گویند یک نماز جهادی بخوان، نماز جهادی یعنن چه؟ یعنن کار ها در مجلس می الان خیلی وقت   ! گرانیگاه تو را عوض کند 
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ن به او اینجوری گفت! تازه تاکید کرد که »وَإِن المومنی  هَا  داریم دیگر. مالک اشیی که قرار بود رئیس جمهور شود، امی 
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جهادی  شود. ما نماز  این گرانیگاهت عوض شود. خلاصه یک نماز جهادی بخوان و اینجوری نم که    خودت با خدا، یعنن این

 نداریم، بیشیی نماز مجلسی است. 


